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 افغانستان برطالبان  دوبارهو حاکمیت  تهوری سقوط ج علل

 چکیده
سپتامبر  11است. حادثه افغانستان در طول نیم قرن گذشته شاهد تحولات سیاسی، اجتماعی، دینی و مذهبی گسترده بوده

جویانه و نابودی گروه تروریستی بر افغانستان حمله ها و نیروهای ناتو در پی حمله انتقام  موجب گردید که آمریکایی

تهاجمی و نظامی نمایند که باعث براندازی گروه طالبان از قدرت و ساختار سیاسی شد. بعد از دو دهه حضور آمریکا 

های بشری، دموکراسی، حقوق شهروندی، برابری انسانی، حقوق بشر، برابری جنسیتی، در افغانستان، حمایت از ارزش

مرداد سال    24، در  آموزشها، حمایت از  های آزاد، آزادی بیان، آزادی اندیشه، سیستم سازی، توسعه زیرساخترسانه

ی، فرار غنی رئیس جمهور وقت، جمهوریت فروپاشید  ک روز مقاومت و عقب نشینی تأکی   11هجری شمسی بعد از    1400

مبانی نظری این پژوهش تئوری   فغانستان حاکم گردید.دو باره بر او نظامی    سال مبارزه سیاسی  20و طالبان بعد از  

دهد که علل سقوط جمهوریت و حاکمیت مجدد طالبان بر  نشان میپژوهش  های  و یافته  بودهتوسعه سیاسی هانتینگتون  

؛ علل داخلی سقوط جمهوریت عبارتند از فساداداری، انحصار قدرت، فقدان جمهوریت،  تک علتی نبوده افغانستان دارای  

نارضایتی مردم از حکومت، نقض قوانین و فروپاشی ارتش و علل خارجی  حمایت ملی از طالبان،  فرهنگ پشتون،  

با آمریکا  ای های منطقهقدرت نامه صلح دوحه، رقابتسقوط جمهوریت عبارتند از عدم اختیار در صلح و جنگ، توافق

ریت سقوط نموده و حاکمیت دوباره گروه طالبان در و رویکرد آمریکا نسبت به افغانستان موجب گردید که نظام جمهو

پرسش اصلی پژوهش این است که چه عوامل باعث براندازی نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره  افغانستان شکل گیرد. 

ناکارمدی، بحران مشروعیت، فساداداری، بی این است که  افغانستان شدن، فرضیه اصلی پژوهش  کاری،  طالبان در 

نامه صلح دوحه میان آمریکا و گروه طالبان موجب گردید که بعد از خروج آمریکا  وابستگی سیاسی، اقتصادی و توافق

نظام جمهوریت سریع فروپاشد. فرضیه رقیب پژوهش چنین ادعا دارد که آمریکا، پاکستان، اشرف غنی و گروه طالبان  

است. روش تحقیق  پیش تعیین شده صورت گرفتهتوافق نموده و براندازی نظام جمهوریت بر اساس توافق از  در نهان  

 مندای و از تکنیک مصاحبه ساختارخانهآوری اطلاعات به صورت کتاباین مسئله توصیفی ـ تحلیلی بوده و روش گرده

 است.ها استفاده شدهآوری دادهدر جمع

 . نامه صلح دوحهجمهوریت، طالبان، توافقوط، علل سق واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 مقدمه  .1

.  است بودهگسترده  افغانستان در طول نیم قرن گذشته شاهد تحولات سیاسی، اجتماعی، دینی و مذهبی  

  بر   انفجار اتفاق که این کشور را وارد فاز جدید از تحولت سیاسی و اجتماعی نمود؛ حمله و    ترین مهم

ها را  سپتامبر امریکایی  11، حادثه  بود   توسط گروه القاعده  برج دوقلوی و پنتاگون ایالات متحده امریکا

حمله  افغانستان    ر ناتو ببا    ه انتقام جویانه و نابودی گروه تروریستیحمل  غافگیر نمود و بلافاصله در پی 

گروه    تهاجمی و نظامی کردند و  و حمله تهاجمی و نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو موجب گردید 

گیری  بعد ازشکلمیلادی بر طرف و    2011سپتامبر سال    13طالبان از قدرت و ساختار سیاسی در  

ناامیدی، جنگ، خشونت، نابرابری،    چندین سال  بعد از    افغانستان   در  حکومت موقت و توافق بنُ آلمان

  بنیاد   حکومت مبتنی بر   های خانوادگی، سیاسی و ساختاری، طرح ایجاد عدالتی، خشونت استبداد، بی

تفکیک قوا،    ، حقوق شهروندی  ها، های بیان، رسانهانتخابات، آزادیگیری  شکل ،  مدرن  قانون اساسی 



  ها و مذاهب، احترام به حقوق اقلیت   ، دموکراسی،های مدرنپذیرش ارزش   نهادها و ساختارهای نوین، 

ارتش منظم، نیروهای امنیتی  ایجاد    حفظ کرامت انسانی،   حقوق بشر،حقوق زنان، آموزش و پرورش،

و    شود انجام  ای و بشری در افغانستان  های بلاعوض توسعهکمک   دلار  و جذب میلیاردهام  مدرن و منظ 

داشت  ادامه  افغانستان  در  فرآیند  دو این  از  بعد  اما؛  افغانستان،  .  در  آمریکا  از    دهه حضور  حمایت 

-رسانه  برابری جنسیتی،  حقوق بشر،  حقوق شهروندی، برابری انسانی،  دموکراسی،  های بشری،ارزش

ها، حمایت از تحصیل جوانان  های آزاد، آزادی بیان، آزادی اندیشه، سیستم سازی، توسعه زیرساخت 

روز مقاومت و عقب    11هجری شمسی بعد از    1400مرداد سال    اسد/  24)دختران و پسران(، در  

نشینی تأکیدی، فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور وقت، نظام جمهوریت فروپاشید و گروه طالبان  

سال مبارزه سیاسی، نظامی، دینی، مذهبی دو باره بر افغانستان حاکم گردید. پرسش اصلی   20بعد از 

افغانستان    درطالبان    دوباره چه عوامل باعث براندازی نظام جمهوریت و حاکمیت    پژوهش این است که

، وابستگی  کاریبیهش این است که ناکارمدی، بحران مشروعیت، فساداداری،  فرضیه اصلی پژو؟  شد 

اقتصادی  موجب گردید که بعد از خروج    دوحه میان آمریکا و گروه طالبان   صلح   و توافق   سیاسی، 

که آمریکا، پاکستان،    چنین ادعا دارد فروپاشد. فرضیه رقیب پژوهش  سریع  آمریکا نظام جمهوریت  

بر اساس توافق از پیش    ت ازی نظام جمهوریتوافق نموده و براند در نهان  اشرف غنی و گروه طالبان  

گرفت  شده صورت  گردهاست هتعیین  روش  و  بوده  تحلیلی  ـ  توصیفی  مسئله  این  تحقیق  روش  آوری  . 

  . است ها استفاده شدهآوری دادهاز تکنیک مصاحبه ساختار در جمعای و  خانهاطلاعات به صورت کتاب 

  ای توسعهبعد در  های موجود جامعه افغانستان بوده،؛ شناخت واقعیت اهداف این تحقیق در بعد شناختی

ها در پیوند به سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره  این پژوهش به دنبال افزایش اطلاعات و داده

این تحقیق کاربرد علمی و    در بعد کارآمدی   طالبان بوده که از این جهت این موضوع جدید است و 

طالبان مجدد  حاکمیت  و  جمهوریت  نظام  سقوط  مسئله  دادن  پی وضاحت  در  و  داشته  در    پژوهشی 

   افغانستان است.  

 مروری  مفهومی  .2

 ت جمهوری  . 2ـ1

(. که دارای هدف واحد و روشی  7859:1377جمهور به معنی همه مردم، توده و گروه است)دهخدا،

هستند)جوادی   دموکراسی  482:1385آملی،یکسان  حکومت  معادل  که  جمهوری   .)

شود که در  هایی گفته می( در معنای اصطلاحی خود به حکومت 243:1373پناهی،شریعت است)قاضی

ها قدرت در دست فرد یا  شود و در این نوع حکومت آن قدرت حکومت میان اقشار مختلف تقسیم می 

شود. در این نوع حکومت مردمی، مردم به طور کلی  اقلیت معدود و یا اکثریت خاصی متمرکز نمی

(. مسئولین  36:1382گذاری مملکت و از طریق مجلس و انتخابات نظارت دارند)ترنس بال،بر سیاست 

کنند و در مقابل مردم نسبت به  طور مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب میحکومت جمهوری را مردم به

(. حکومتی که مردم آن دارای  199:1380ری لنگرودی،رفتارهای خود مسئول و پاسخگو هستند)جعف

هدف مشترک و مسیر و سیره یکسان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشند حکومت جمهور یا  

می  آملی،جمهوری  جمهوری482:1385گویند)جوادی  که  است  خاطر  همین  به  دنبال  (.  به  خواهان 

(. بسیاری از دانشمندان  41:1382مشارکت و نقش  فعال مردم در اداره شهر یا کشور هستند)ترنس بال،

بر  )جمهوری(،  دموکراسی  مفهوم  تعریف  در  سیاسی  مشارکت عمومی،  و   علوم  مانند  مفاهیمی  جود 



منظور از جمهوریت  (.  274:1384رقابت، انتخابات، آزادی و حاکمیت عمومی اتفاق نظر دارند)بشریه،

 در این پژوهش حکومت برخواسته از آراء مردم مبتنی بر قانون اساسی است.  

 . طالبان2ـ1 

ها از دیدگاه تباری، تقریباً همه پشتون و سنی مذهبند  ها )جمع طلاب( است. طلبهطالبان به معنای طلبه

های مذهبی و عمومی، امور نظامی را نیز فرا  و به هنگام تحصیل در مدارس دینی علاوه بر پرورش

شود که در مکاتب و مدارس دینی تعالیم  افغانستان و جهان عرب به کسانی گفته میگیرند. طالبان در  می

دیدگاه دیگری، طالبان پدیدهاسلامی را فرا می ای است که از ترکیب رادیکالیسم دیوبندی  گیرند. از 

های اعتقادی دیوبندی وهابی از  گری در شبه قاره شکل گرفته علاوه بر رگه های سلفیوهابیسم با ریشه 

مقصود از طالبان در این پژوهش گروه نظامی و  (.  9:1395مند است)ابوطالبی،توان رزمی نیر بهره

 سیاسی طالبان بوده که به دنبال تصاحب قدرت در افغانستان است.  

 حاکمیت . 2ـ3

معنی  « در این  1»حاکمیت متکی برهم یک،    است:کلید واژه حاکمیت به چهار مفهوم متفاوت استفاده شده

ها و حتی  های درون قلمرو )»شامل حرکت کالاها، سرمایه، اندیشه توانایی حکومت در کنترل فعالیت 

ی  « در این تلقی به سازمان اقتدار داخلی یک جامعه 2»حاکمیت داخلی دو،  کند«.  ها دلالت میبیماری

« در این برداشت به فقدان اقتدار خارجی و حق یک  3»حاکمیت وستفالیائی سه،  کند.  مشخص دلالت می

ارجاع می باشد،  مستقل  خارجی  اقتدار  از ساختارهای  که  آن  برای  »حاکمیت  چهار،  شود.  حکومت 

(.  243:1385)کرانسر،کند سایر دولت دلالت می   از « در تلقی به شناسایی یک دولت  4المللی حقوقی بین

ردیف یکی از مناقشه انگیزترین  مقوله حاکمیت به عنوان یکی  از عناصر ضروری و سازنده دولت، در  

مراد از  (.  70:1383مداد نمود)درخشه، ترین مفهوم در اندیشه سیاسی و حقوقی قلو به تبع آن پرکشش 

 کلید واژه حاکمیت در این پژوهش به معنی اقتدار داخلی است.  

 . حکومت 2ـ4

توان  ترین معنا، فرمانروایی کردن یا کنترل دیگران است. بنابراین، حکومت را میحکومت، در گسترده

های اصلی  در برگیرند، هر سازوکاری دانست که از راه آن فرمانروایی منظم حفظ شود و از ویژگیدر  

تصمیم اتخاذ  توانایی  آنآن  کردن  عملی  برای  آمادگی  و  جمعی  (.  40:1389هاست)اندروهیود،های 

مقصود از حکومت در این پژوهش یک عنصر از عناصر دولت بوده و در پی حفظ نظم و فرمانروایی  

 است.  

 فغانستان . 2ـ5ا

کره شرقی،  شمالی، نیم افغانستان سرزمین کوهستانی و محاط به خشکی است. این سرزمین در نیم کره 

واقع   میانه  آسیای  محدوده  و  در  افغانستان  بوده  مربع    225/652مساحت  کیلومتر 

هدف از افغانستان نوین، در این تحقیق دولت ـ ملت افغانستان بوده که بعد  (.  3:1373آبادی،)علی است 

 است.گرفته ه.ش شکل  1381از سال 

 مروری تاریخی .3

 
1.  Interdependence sovereignty . 
2. Domestic sovereignty. 
3.  Westphalian sovereignty. 
4 . International legal sovereignty. 



به   متفاوت های طالبان کتب و مقالات گیری، ظهور، سقوط، ظهور دوباره و اندیشههای شکلدر زمینه 

با   اما. شوند ها مربوط به قبل از حاکمیت دو باره طالبان میکه اکثر پژوهش است رشته تحریر در آمده

کتاب و    علل سقوط نظام سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت دو باره طالبان تاکنونعنوان  

تحت عنوان بررسی دلایل تدوام    اشارشد   نامه کارشناسی است. مشکوانی، در پایاننشده  نوشته مقاله  

است. او بر این باور است  (، بررسی نموده2017الی    2001گرایی در افغانستان پس از طالبان )افراط

گری در دروه اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی سابق در افغانستان  گرایی با ترویج سلفیکه افراط

بان گسترش یافت و حتی پس از شکست  های جهادی و سپس حاکمیت گروه طالرایج شد، با فعالیت گروه

-(. حسن9:1397است)مشکوانی،و آغاز مرحله نوین در افغانستان ادامه یافته   2001از طالبان در سال  

د دولت ـ ملت سازی،  ینتحت عنوان بررسی نقش طالبان در فرا  شانامه کارشناسی ارشد اده، در پایان ز

افغانستان پرداخته است. ایشان چنین ادعا دارد »افغانستان  به نقش طالبان در دولت ـ ملت سازی در  

ها در آن کشور ناشی از از ضعف یا نبود نهاد  ثباتی ها و بی ها، ناامنی کشور است که بسیاری از نزاع

تسلط طالبان بر افغانستان که با اتکا بر    آن  جا که در. با توجه به این امر و از آنباشد میدولت ـ ملت  

شوند قدرت و حکومت را در اخیتار گیرند  های سنتی اکثریت در این کشور موفق می مذهب و هنجاری 

کرد طالبان به عنوان  بررسی نقش عمل .  سازی را تحت تأثیر قرار دهند ترتیب فرآیند دولت ـ ملت و بدین

در صحنه  تأثیرگذار  گروه  ویژهیک  اهمیت  از  افغانستان  اجتماعی  و  سیاسی  میی  برخوردار  -ای 

وحدانی 8:1389زاده،اشد«)حسنب پایان(.  در  ارشد نیا  کارشناسی  تطبیقی    شانامه  بررسی  عنوان  به 

اندیشه گروه تکفیری داعش و طالبان در افغانستان چنین باور دارد: »دیوبندیه نماینده نوعی تفکر کلامی  

شبه قاره هند و منسوب  های تصوف  تر از گرایشو فقهی ـ در چارچوب فقه حنفی و کلام ماتریدی ـ بیش 

به مدرسه دارالعلوم دیوبند است. طالبان محصول این مکتب و به دنبال ایجاد دولت ـ ملت در افغانستان  

است. از سوی دیگر داعش محصول مکتب نجد و نماینده نوعی تفکر کلامی و فقهی حنبلی متاثر از  

خ ایجاد  پی  در  که  است  وهابیت  ایدئولوژی  و  تیمیه  ابن  است« اندیشه  اسلامی  فراگیر    لافت 

ای طالبان  ش تحت عنوان بررسی مقایسهانامه کارشناسی ارشد فر در پایان(.  سلیمی1:1398نیا،)وحدانی 

های همگرایی و واگرایی به این اعتقاد است: »با ظهور داعش خراسان در  افغانستان با داعش: زمینه

گروه با طالبان افغانستان ظهور کرد خصوصاً    افغانستان، اختلاف نظر در باره احتمال همگرایی این 

های رشد و قدرت  تاران خود به افغانستان سعی در ایجاد زمینهش که مشخص شد داعش با ارسال مس

ای و عملیاتی هرچه بیشتر این شاخه با هسته مرکزی  گرفتن داعش خراسان و نیز همسان سازی اندیشه

-دارد. از سوی دیگر، برخی بر احتمال و واگرایی و تنازع فرسایشی این دو گروه تأکید داشتند«)سلیمی

در زمان حاکمیت مجدد  پژوهش   (.2:1398فر، و  انجام شده  نظام حکومت جمهوریت  در  قبلی  های 

که به    است علمی ـ پژوهشی دولت آبادی    ترین عنوان که به پژوهش انجام شده، مقالهنزدیک   طالبان،

روزه کابل به    11او »سقوط    ند ا ر برابر حملات طالبان پردختهعلل فروپاشی سریع ارتش افغانستان د 

دهنده  اش نشان های پژوهشدست نیروهای طالبان، کارآمدی ارتش را در این کشور زیر سوال برد« یافته

این مسئله است که »عدم خودباوری، ارتش و اتکا به آمریکا، فساد در درون ارتش و ادارات افغانستان  

کرده ایفا  آن  سقوط  در  را  نقش  بیشترین  غنی،  اشرف  دولت  به  ارتش  تعلق  عدم  اند«)دولت  و 

 (.1:1400آبادی،

 نظری  بانیم .4

گیری تغییر،  سیاسی بیان کننده تغییر در پدیدۀ سیاسی است، اما چگونگی تغییر، جهت   مفهوم توسعه 

پیچیدۀ    هیت مسایلی است که ماابعاد تغییر، موضوع تغییریا به تعبیری ابعاد پدیدۀ سیاسی و هدف تغییر،  



ی  سمفهوم توسعه سیا(.  1376:ب 2زاد،است)امینهای پیرامون آن را شکل دادهتوسعه سیاسی و چالش

دیدگاه به صورت متفاوت    تا به امروز  1950ها در مورد آن از اواخر دهه  از زمان پیدایش اولین 

از دسترس عمل  تعریف شده دور  توسعه سیاسی مفهومی پرمجادله در عرصه نظری و شاید  است. 

های توسعه سیاسی و برپایی جامعه توسعه یافته سیاسی در هر کشوری،  اجتماعی است. عبور از دروازه

مستلزم عبور دشوار و گاهی پر مخاطره از یک دوران گذار سیاسی است که اگر بیش از حد طولانی  

در جریان  شود. دستیابی به توسعه سیاسی یعنی فرایندی که  تر میشود، احتمال بازگشت به عقب افزون 

نظام  نظام آن  به  را  خود  جای  سیاسی  اقتداری  ساده  و  های  سیاسی  احزاب  همگانی،  رأی  حق  های 

دهند، نیازمند آگاهی و حرکت عمومی شهروندان از یک سو و پذیرش اراده  های مدنی میبروکراسی 

حاکمان از سوی دیگر است. اندیشمندان چون لوسین پای، گابریل آلموند، جمیز کولمن، لئونارد بایندر،  

در این زمینه مطرح هستند)خوراسگانی  مایرون وینر، دیوید آپتر، هارولد لاسول و ساموئل هانتینگتون  

کند که  می  پای یازده تعریف را به عنوان تعاریف توسعۀ سیاسی مطرحلوسین (.  2:1396و پور مقدم،

ـ  2نیاز سیاسی توسعۀ اقتصادی؛  ـ توسعه سیاسی به مفهوم مقتضیات سیاسی و پیش 1از:  »عبارت اند  

های عمده دولت  توسعه سیاسی به مفهوم افزایش کارآیی اداری و ظرفیت دولت برای اجرای سیاست 

های  ـ توسعۀ سیاسی به مفهوم تبعیت جامعه از الگوی رفتاری مدرن و جانشین شدن صلاحیت 3ازی؛  س

پراکنده   کارکردهای  جای  به  ویژه  کارکردهای  شدن  جانشین  و  انتسابی  ملاحظات  جای  به  اکتسابی 

توسعه سیاسی و ظرفیت ساختار اداری دولت و حکومت و ظرفیت و توان تحمل    ـ4)نوسازی سیاسی(؛

ـ توسعۀ سیاسی به معنی خلق یک دولت ـ ملت پایدار و توانا در جهان نو  5ها؛  سیستم در برابر چالش

ۀ دموکراسی، افزایش آزادی، حاکمیت مردم و  ـ توسعۀ سیاسی به معنی توسع6)دولت ـ ملت سازی(؛  

سیاسی  ـ توسعۀ  8ـ توسعۀ سیاسی به معنی بسیج عمومی و مشارکت مردم؛  7نهادهی آزاد)دموکراسی(؛  

ـ توسعۀ  10ـ توسعۀ سیاسی به معنای بسیج و قدرت؛  9به معنای پایداری و تغییر سامان یافتۀ جامعه؛  

توسعه سیاسی به عنوان نوعی    ـ11  ای از پدیدۀ چند بعدی تغییر اجتماعی؛ وسیاسی به عنوان جنبه

(. آلموند و پاول توسعه سیاسی را این  3:1376زاده، المللی«؛)امین احساس وابستگی ملی در امور بین 

تعریف نموده بین  گونه  پیامد وقایعی است که ریشه در محیط  داخلی و  توسعه سیاسی  المللی، محیط 

سیاسی در وضعیت موجود قادر به مقابله با   نخبگان سیاسی درون سیستم سیاسی دارد. اگر یک سیستم 

های لازم  یافته دانست که از قابلیت توان آن را توسعه  می   نیهای پیش رو نباشد، زمامسایل و چالش 

ها برخوردار باشد. در غیر این صورت، نتیجه برگشت  چالش   ونه گ  برای برخورد موفقیت آمیز با این 

است و یا  به عقب یا توسعه منفی خواهد بود. هر سیستم سیاسی با چهار مشکل و چالش مواجه بوده

مواجه خواهد شد که عبارت اند از: حکومت سازی، ملت سازی، مشارکت و توزیع یا رفاه)معمارزاده  

(. جان کاتسکی به پیامدهای سیای نوسازی با میانه روی بیشتر و بدبینی کمتر  7:1385و پاکت طینت،

به دیده تردید    نگریسته است و به این موضوع که برای رسیدن به توسعه یک راه واحد وجود دارد 

ند و برای تغییرات سیاسی ناشی از تعارض اهمیت  دانگرد. او سیاست را یک تعارض گروهی میمی

خاصی قایل است. کاستی در کتاب خود به نام »پیامدهای سیاسی مدرنیته یا نوسازی« این فرایند را  

داند. وی تحول تدریخی جوامع اروپای غربی را از قرن یازدهم به بعد  سیاست نوسازی از درون می

رت گرفته و برخاسته از درون آن  ی مردم آن جوامع صومطالعه کرد و دریافت که این تحول به وسیله 

تری برای سازگاری قشرهای مختلف جامعه با آن تغییرات  است. از این رو زمان طولانیجوامع بوده

فراهم کرد و شوک تغییر ناگهانی را کاهش داد. از طرف دیگر، کشورهای در حال توسعه با نوسازی  

ها صورت  ها و یا هر دوی آن های آن افراد محلی تحت تأثیر آموزه   از بیرون که توسط بیگانگان یا



(.  78:1380هاست)هدی،گیرد، مواجه هستند که مسلتزم گسستن ناگهانی پیوندهای گذشته سنتی آن می

آیزنشتات توسعه سیاسی را به ساختار سیاسی تنوع یافته و تخصصی شده و توزیع اقتدار سیاسی در  

سازد. به نظر او هر اندازه جامعه از ساختارهایی برخوردار  های جامعه مرتبط میها و حوزه کلیه بخش 

شود که هر کدام دارای هویت مستقل برای خود باشند به همان نسبت بر درجه توسعه سیاسی آن افزاده  

(. هاری اکشتین در صدد دستیابی به ابعادی  6:1396اعتباریان خوراسگانی و قلی پورمقدم،خواهد شد)

های یک حکومت  ویژگی  است که تضمین کننده کفایت عملکرد سیاسی باشد. این ابعاد را تحت عنوان 

یافته در چهار بعد مطرح می  بقا؛  1نماید:  توسعه  پایداری و  ـ  4ـ مشروعیت؛ و  3ـ نظم عمومی؛  2ـ 

تصمیم در  می کفایت  سیستم  سیاسی  عملکرد  کفایت  از  اطمینان  حصول  باعث  ابعاد  این  -گیری؛ 

مقدم، پور  قلی  و  بر اساس میزان    (. هانتینگتون6:1396گردندد)اعتباریان خوراستگانی  نوسازی را 

دهد  صنعتی شدن، تحرک و تجهیز اجتماعی، مشارکت سیاسی و رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار می

در فرایند نوسازی و توسعه سیاسی، تقاضای جدیدی به صورت مشارکت    که  جاییو معتقد است، از آن

های لازم برای  نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی   ؛ بنابراین  ،کنند های جدیدتر ظهور میو ایفای نقش 

ثباتی، هرج و مرج، اقتداگرایی و  تغییر وضعیت برخوردار باشد. در غیر این صورت سیستم با بی

ها به شکل انقلاب تجلی  زوال سیاسی مواجه خواهد شد و امکان دارد پاسخ جامعه به این نابسامانی 

از   استقلال،  به  از وابستگی  پیچیدگی،  به  از سادگی  اندازه یک نظام سیاسی  از نظر وی هر  نماید. 

انعطاف ناپذیری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند، به همان نسبت به میزان توسعه سیاسی آن  

دیگران، و  شد)نظری  خواهد  هیچ  138:1392افزده  و  است  گذشته  فشردۀ  و  حال، عصاره  زمان   .)

توسعه میجامعه الگوی  نوع  پس هر  ندارد.  گذشته خویش خلاصی  از  گذشته  ای  به  توجه  با  بایست 

ها  این تفاسیر، شاخص (.  40:1377انداز آینده آن ترسیم شود)بشیریه،فرهنگی تاریخی هر ملت و چشم

 های مختلف عبارتند از:  الگوها و نظریه و عناصر مشترک و توسعه سیاسی بین 

های  گیریها و ایفای نقش الف( ایجاد نهادهای دموکراتیک که بتوانند مشارکت حقیقی مردم را در تصمیم

قاطع در محیط سیاسی اجتماعی تضمین کنند. این نهادها باید با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی هر  

 (.   30:1377جامعه همگونی داشته باشند و تبلور خواست مردم و هدایت کننده علایق آنان باشند)ایوبی،

کارها در توسعه سیاسی تماییز  ها به جای دموکراسی تا بین اصول و راهب( تأکید بر ایجاد دموکراسی

کارهای اروپایی یعنی نظام دموکراسی  گذاشته شود. بر این اساس، متفکران اصل دموکراسی را با راه

نمی تلق  یکسان  است،  امری واحد  که  ت لیبرال  تکرار  در    قلید کنند و  اروپایی را  نهادهای سیاسی  از 

نظام کشورهای جهان سوم موجب شکل بی گیری  اما  دموکراتیک،  دانند.  بنیان میهای سیاسی ظاهراً 

ابزارهای   باید از  اقتصادی و فرهنگی خود  بنابراین، معتقدند هر کشور بر اساس شرایط اجتماعی، 

خاص و الگوهای خاص سیاسی خود برای ایجاد یک جمهوری در معنای اصلی آن، یعنی ادارۀ امور  

باشد، تا زمانی  همگانی بهره بگیرد. البته ممکن است این الگو وجوه مشترکی نیز با الگوی غربی داشته  

 (.  139:1392با مبانی آن نظام در تعارض نباشد)نظری و دیگران،که 

ج( تمسک به عقلانیت و توجه به برتری آن بر برخی امور جاری در جامعه تا از این رهگذر، با نقادی  

با پدیدههای بومی گذشته و نیز ارزشسنت  های سنتی و  های وارداتی و برخورد گزینشی و عقلانی 

عای غربی )تقلید کورکورانه(  های مدرن در مسیر رشد و تعالی جامعه، از جایگزینی مطلق ارزشپدیده

بدون گزینش ارزش نکردن مطلق  ها و سنت و حذف  نفی  تأکید بر  کنار  در  بومی پرهیز شود.  های 

ها با توجه به  های بومی با وارداتی و نیز نقادی آنهای غربی، باید به تعامل ارزشمدرنیته و ارزش 

 (.41:1377نیازها، شرایط و مصالح ملی باور داشت)بشیریه،



 بان سقوط جمهوری و بازگشت دوباره طالعلل  .5
های متفاوت موجب گردید که نظام مبتنی  سقوط نظام جمهوریت تک علتی نبوده، بلکه عوامل و علت 

و بستر برای تسلط دوباره طالبان فراهم گردد. علل سقوط نظام    هد یبر جمهوریت و قانون اساسی فروپاش 

 های داخلی و خارجی تقسیم بندی نمود. توان به علل جمهوری و بازگشت دو باره طالبان را می

 . علل داخلی سقوط جمهوری و حاکمیت دوباره طالبان 5 ـ1

 ذیل است:   حاکمیت دوباره طالبان قرارهای داخلی سقوط نظام جمهوریت و  علت 

 فساداداری. 5ـ1ـ1

المللی و در ادارت دولتی جمهوری اسلامی افغانستان به وجود آمده بود،  فساد اداری در موسسات بین

افغانستان میتعداد آمار و کمک آمد، بسیار زیاد بود و امیدوار کننده، ولی در مرحله  های که برای 

به عنوان تدارکات اخذ  کمک کننده  های  سازماناش به  کننده و نصفاش به کمکرسید، نصفتطبیق می

)فکوری  رسد و در تطبیق آن هزار ویک مشکل وجود داشت شود و تعداد محدود به افغانستان میمی

ای اداری دولتی از تقرر گرفته تا حیف و میل منابع و  دیگر مسئله فساد گسترده  (. 29:1401بهشتی،

های کشور که در اردو، پلیس و دیگر ادارات دولتی به صورت گسترده شاهد بودیم، فساد مثل  دارای

کرد و بلاخره باعث شد که نظام یک شبه سقوط بکند.  خورد، تضعیف میسرطان تاروپود نظام را می

های مادی موجب سقوط  ها و کمک ها در قسمت سیاست وابستگی شدید حکومت جمهوری به خارجی

 (.10:1401کمک گردید)احمدی،

بر    فاسد ستانی، حیف و میل اموال عمومی و گماشتن افراد  از نظر اقتصادی فساد بیش از حد، رشوه 

ها و گرایش به غرب و  های اقتصادی و افزون بر اعتماد بیش از به بیگانهرگ های مهم و شاهست پُ 

های داخلی مجموعاً دست به دست هم داده باعث سقوط نظام و  ها و ظرفیت توجهی به داشته چنین بیهم

(. کارکرد و  27:1401انحلال بیش از از سه صدوپنجاه هزار نیروی دفاعی و امنیتی گردید)علومی،

رویکرد حکومت کرزایی و غنی به شدت ضد مردمی بودند. مردم به صورت مجموع حکومت را به  

عنوان اداره پر از فساد، پر از تباهی، پراز مزدوری و بیگانه پروری، غلامی و وابستگی به بیرون  

یعنی حکومت کرزایی و غنی هر دو به نام جمهوریت در دل مردم کینه کاشتن،   یافتند و درک کردند.

در همین دو حکومت بود که    فساد درونی از نظر مالی، اداری و اخلاقی در عوج خود رسیده بودند. 

 (.2:1401الملل و جهان شناخته شد)مصباح،نظام افغانستان، در درجه اول فساد در سطح بین

و    گرفت ها و ادارات حکومتی گسترش یافته بود و نظارت و کنترل از فساد صورت نمیفساد در لایه 

. حاکمیت نیروهای  (3:1401)حسینی،های تأثیرگذار سقوط نظام جمهوریت فساد بود از فاکتور   در واقع

س هرم قدرت دولتی که هیچ کدام شان به منافع ملی تعهد نداشته،  أهای غربی در رجهادی و تکنوکرات 

زبانی، حزبی قومی،  منافع  داشته، فرصت   و سمتی  به  توجه  قربانی  شان  تغییر وضعیت  های خوب 

فسادهای مخلتف شان شد. رشد سریع و آسان فساد اداری بنابر عوامل متعدد سبب شد که کیفیت اجرای  

هماهنگی و اجرای مدیریتی  رضایتی مردم بالا شده، در درون نظام نه تنها  نا کارها از بین رفته ابزار 

های مافیایی مختلف در نظام جا گرفته سبب شد که نظام از درون فرسوده و پاشیده  موثر نشد که گروه 

رویه و غیر قانونی افراد به کیفیت دلیل قوی    . عدم سپردن کار به اهل کار و استخدام و تقریباً شود 

قوی بیشتر  را  نارضایتی مردم  فساد  مایه  درون  که  نبود اصل  دیگر ضیعف حکومت شد  بسازد.  تر 

مدیریتی تفیش و کنترل و نظارت و آزادها سبب شد که مرض سرطانی فساد اداری قویا رشد نماید که  

های فاسد،  ها و افغان شرمانه بیرونی . ایجاد هماهنگی بیباعث متلاشی شدن نظام از درون واقع شد 

افغان فاسد در فکر آن شده بود که بهترین فرصت  اعث شد فساد واقع شده، زنگ جور زده شده و هر ب



پول و زراندزوی است که باید این امر از کسی کم فکر کرده و با استفاده از فرصت پول و امکانات  

ناتو  شان را از هر راه ممکن و حتی وطن فروشانی زاید کند که خارجی پیمان  های مختلف عضو 

توانست با احساس ملی و با درنظر داشت قوانین کشورما و  عوامل بزرگ شیوع فساد شده، کسی نمی

فساد اداری در درون دولت موجب گردیده که ملت از دولت ناراضی  (.  4:1401،انیس)برنامه نامید 

، مردم از فساد حکومت آگاه شده بود و از تداوم  شود و زمینه شکاف میان ملت و دولت را فراهم نموده

   (.10:1401ی،و و بقاء حکومت حمایت نکردند)موس

ترین عامل  ای و عدم مسئولیت پذیری مسئولین به عنوان مهمفساد گسترده در داخل نظام، استخدام سلیقه

تبعیض    ؛نظام جمهوریت تبعیض و فساد (.  15:1401شود)انوری،سقوط نظام جمهوریت محسوب می 

قومی یکی از عوامل فاصله گرفتن مردم و حکومت جهمهوری بود. این تبعیض در دوران اشرف غنی  

بود. غنی اعتماد باقی مانده را از میان برد و در  کرد و به نحوۀ رسمی شدهبه اوج خود رسید، بیداد می 

می بیداد  قومی  تبعیض  سیاسی  نهادهای  بیشتر  و  نظام  سیاسی،  دستگاه  نهادهای  تمام  مسئولان  کرد. 

کردند. تخصص  می  های علمی بر اساس قومیت سمت و زبان تعیین و تقرر حاصلها، مکان وزارت خانه 

و شایستگی چیز غریب بود و هیچ یک از مدعیان وطن دوستی و دموکراسی خواهی به آن اعتناء و  

.  ند شد ها بدون در نظر پیشینه و تخصص مسئولان میان سران اقوام تقسیم میخانه   کرد. وزارت توجه نمی

کرد، نیز توسط خویشاوندان وزیران،  ها و دیگر نهادهای بزرگ فعالیت مینهادهای که ذیل وزارت خانه

گونه برای چپاول و کارهای غیر قانونی  های ارتش و در کل صاحبان قدرت اشغال شده بود و اینمقام 

 (. 19:1401دست باز داشتند)مرتضوی،

 فقدان جمهوریت . 5ـ1ـ2

معیار نظام جمهوریت  در بیست سال گذشته نظام جمهوری اسلامی عنوان بود، بر اساس او اصول و  

ندارد،   جایگاهجمهوریت مسایل قومی، سمتی و مذهبی    اصول   حاکمیت استقرار و استحکام نتوانست. در 

برگزار  ولی اصولی    ،طول بیست معیار دموکراسی چون انتخابات بود   ند و درد و انتخابات امعیار رآی آز

 (.29:1401بهشتی،  )فکوری نشد 

نظام شناخته شده و جا افتاده برای همه مردم افغانستان نبود، به این معنی  نظام جمهوریت در ابتدا یک   

-بعد از نظام شاهی به دست داودخان رقم زده شد با محدودیت که    نظام جمهوریت   گیری شکل  که از ابتداء

های روبرو بود که فرصت جاه افتادن نداشت. داودخان کاری نکرد که آحاد مردم در سرار کشور  

های استبدادی و شاهی آگاه گردد.  برتری نظام جمهوریت را نسبت به نظام   از  جمهوریت را بشناسد و 

های به بعد از او به وجود آمد،  ثور به پایان رسید و حکومت   7عمر آن جمهوریت کوتاه و بعد از کوتاه  

در واقع جهوریت نبود و در واقع حکومت داودخان هم جمهوریت نبود؛ از درون صندوق آراء بیرون  

الله امین،  های ببرک کارمل، حفظهای دیگر که به نام جمهوریت بودند و در دوران نیامده بود. جمهوریت 

ها و ستیزهای درونی مواجه  ها کاملاً با اغتشاشات، تقابلالله و این جمهوریت نور محمدترکی و نجیب 

ه آشنایی با جمهوریت نداشتند، بلکه شناخت  نگو اند. هیچگاه مردم طمع جمهوریت را نچشیدهبودند و هیچ

کردن که یعنی نظام  واقع و خلاف انتظار و بلعکس و تحریفی از جمهوریت پیدا کردند. مردم فکر می

های دیگر که به وجود آمد  الدین ربانی و حکومت های برهانشاهی فقط نامش جمهوریت است. حکومت 

دیگر شاهد جمهوریت نبودیم. حکومت جمهوریت حامد کرزایی و اشرف غنی از دل صندوق بیرون  

اند، با تقلب بسیار فاحش، واضح و روشن به نام جمهوریت شکل گرفتند و این جمهوریت نبود و  نیامده

بینند، هیچ دلبستگی به جمهوریت  ها می طبیعی است که وقت دو و سه نسل جمهوریت را با این ویژگی

بینند. بنابراین، یکی از دلیل سقوط نظام  نسبت را برقرار نمی  کنند، بین خودشان و جمهوریت پیدا نمی



داشتند خود به خود در برابر این نظام قرار  نجمهوریت همین بود که مردم شناخت که از جمهوریت  

ترین  و از مهم  تقابل مردم و جمهوریت شکل گرفته بود و مردم از این حکومت بیزار بودند  ، گرفتند می

 (.2:1401)مصباح، عوامل سقوط جمهوریت عدم شناخت مردم نسبت به این نوع نظام بودند 

عدم مشروعیت نظام به این معنی که نظام جمهوریت در بین آحاد مردم مشروعیت و مقبول نداشت،  

تقلب و فساد قدرت را تصاحب   با  بود  زیرا رئیس جمهور از درون صندوق رأی به قدرت نرسیده 

   (.3:1401بود)حسینی،نموده

 انحصار قدرت . 5ـ1ـ3

شد به یک فرد آن هم به شخص رئیس جمهور و آن  قدرت در نظام جمهوری در افغانستان خلاصه می 

گران فرصت  های اقوام و دیگر کنشهای سیاسی، نمایندههم شخص اشرف غنی و به احزاب، گروه

نمی داده  نارضایتی مشارکت  همین خاطر  به  بود.  بسیار سمبولیک  بود  اگر مشارکت  و  بسیار  شد  ها 

کند و جلب از  اش زیاد میپذیریگسترده بود، خود تمرکز قدرت در یک نقطه و در یک جای آسیب 

کند. انحصارگرایی گروهی و قومی بر سقوط نظام جمهوریت نقش جدی  ها کم میدیگر اقشار و گروه

 (.10:1401)احمدی،داشت 

های مطرح،  ه های مؤثر سیاسی و چهرقدرت، استبداد، ایستادن در برابر جریاناز نگاه سیاسی، انحصار  

گرایانه و مبتنی بر ناسیونالیست قومی و در نهایت فرار عمدی و ترجیح دادن طالب به  سیاست سرکوب 

عنوان قوم پشتون بر سایر اقوام، از نگاه اجتماعی ایجاد فاصله میان مردم و حکومت، دامن زدن به  

های  ختی سران حکومت، سیاست و(. خودفر27:1401)علوی،بود   علایق قومی، نژادی، سمتی و زبانی 

ها  گرایی و عدم باور به توزیع قدرت و مشارکت سیاسی موجب گردید که پشتون والی، تقویت قومپشتون 

تان  به دنبال انحصار قدرت حرکت نمایند و این انحصار قدرت از راه انتخابات و دموکراسی در افغانس

امکان پذیر نبود، بلکه از طریق تفویض قدرت به گروه طالبان که با شعار دینی و منطق قومی و تباری  

آن به  را  قدرت  بود،  پشتون  مطلق  حاکمیت  و  دیگران  حذف  پی  در  زور  تفویض  و  ها 

گون زبانی، حزبی، سمتی و گروهی از سوی نیروهای  اهای گون(. کاربرد تبعیض 3:1401نمود)حسینی،

داخلی اسباب بی کیفیتی را سبب شده، زمینه نفوذ کشورهای بیرونی و به خصوص پاکستان را فراهم  

های مختلف در درون نظام جاسازی کردند که توجه و علاقمندی به نظام کم شده،  ها بمب نموده آن

ی  نیروهای ستون پنجم در جامعه و نظام به خوبی و آسانی شکل گرفتند و در درون نظام فضا و هوا 

رشد نیروها و احساس ملی ضعیف شده رفت و نظام قومی، تفنگ سالاری، زورگویی و روشنفکر  

 (. 4:1401ستیزی حاکم شد )وزیرگل، 

 

 فرهنگ پشتون  . 5ـ1ـآ4

عوامل فرهنگی نیز بر سقوط جمهوریت نقش داشته است، معرفت دینی قوم پشتون در افغانستان بسیار  

نه فرهنگ دینی؛ یعنی  و    است   حاکم   ای قبیله  فرهنگ  ها پشتون  معرفت در  به تعبیر بهتر  ؛  عجیب است 

شان به دنیا، محیط و انسان عجیب است. به قضاء و قدر بسیار معتقد اند،  ها رویکردشان و نگاهپشتون 

سال اخیر عده از نخبگان پشتون برای احراز قدرت     30اما به شدت کنشگر بوده و خصوصا در  

  ی ها هیچگاه به کمتر از حاکمیت انحصاری و کامل راضی نبودند، طرح سیاسی در سطح مملکت و آن

ها نسل سه دهه اخیر را از آموزش  را تعریف نمودن که تمام طوایف پشتون را به استخدام گرفتند. آن 

ویته که  های به نام دین به این نسل سی سال اخیر دادند، شورای ک، خودشان آموزشد محروم نگاه کردن

پشتون برای  سیاسی  میتصمیم  آموزشی  هاآن گرفت،  ها  نصاب  به  مربوط  که  مراکز  وزارت    ،تمام 



خودشان مدارس دینی ایجاد کردند و آن    اً شد، حرام اعلان کردند. بعد آموزش و پرورش افغانستان می

دشمن تعریف کردند.  برای طلاب  و  کردن  میهای دینی اصرار بر حفظ قرآن و بر حفظ احادیث  مدرس

با یدشمن اداری،    شان  نیروهای  افغانستان،  دولت  همانند  آمریکا  با  در همسویی  که  کسانی  و  آمریکا 

کردند.  های امنیتی، ارتش افغانستان و موسسات همسو با آمریکا تلقی میکارمند دولت افغانستان، نیروی 

سواد، فاقد هرگونه قدرت تحلیل و  ریان بهشتی، بینسل که به وجود آمدند بسیار یک دنده، عاشق حُ 

از وضعیت   که سرو  آنها   برای   بودند.ارزیابی  و شعرهای  دارد  قداست  پشتو  که زبان  دن،  گفته شد 

  35الی    30ها بین  است. پشتونبی هوا به این زبان صحبت کردهحضرت سلیمان، حضرت آدم و بی

ها القاء شده که  شان سال به شدت جسور هستن و برایدهند،  درصد کل جمعیت افغانستان را تشکیل می

های اصیل هستین و قدرت حق مسلم شماست. چنانچه در سال  ها است و شما افغانافغانستان مال افغان 

رسد، گلبدین حکمتیار  الدین ربانی به عنوان یک فارسی زبان و غیر پشتون به قدرت میبرهان  1371

بود انی  ، در آن سخنرنمود اسلامی در استان میدان وردک سخنرانی    حزب   رهبر ها  که پشتون  گفته 

تان اقدام بکنید  ناموس  تان رفته و ناموس شما حکومت است و برای نجات و حفاظت تان از دست ناموس

نمودن پشتون برای احراز قدرت سیاسی در سطح    جاندارکاران بسی بیاورید. دست   شمن درو از چنگال د 

اند و قرائت افراطی اسلام یکی از نتایج و  ها تزریق کردهاز اسلام را به این   مملکت، قرائت افراطی 

را به عنوان  ین  ها کلمه استشهاد را به آن به کار بردند و اسابقه انتحار بود که این پیامدهایش موضوع بی

سابقه  بیها یک فرهنگ مبارزه جاء انداختند. در سقوط جمهوریت دیدیم که این رویکرد نظامی پشتون

آورد ایجاد کرد. از  ها دست ها و اقوام دیگر نه سابقه و نه مانند داشت، بر پشتون بود و در دیگر نظام 

اش این است که  سابقه جوانان پشتون در مدارس دینی بودیم و یک نمونهطرف دیگر شاهد رجوع بی

های شیعه از سر ناچاری  ها در قبرستان چند از جوانان پشتون در مبارزه با دولت غنی کشته شدند و آن

شان در شهرستان لجریز در استان میدان  و یا زور آورده بودند، دفن کردند. وقت زنان شیعه به فاتحه

دهید که به جنگ بروند؟ جوانان ما  جوانان تان اجازه می  به   ها پرسیده بودند که چرا وردک و از آن

نفر را از اقاریب خود را شفاعت    71ا شهید شویم و  حرف ما را قبول نکردند و گفتند که ما در راه خد 

ها برای بسیج کردن نسل  پشتونعلاوه بر آن  خواهد از دست بدهد.  این شانس و توفیق را که می   و  کنیم

شناسان خارجی برخودار بودند و الی بسیج کردن  شناسان و روانهای جامعهسی سال اخیر از حمایت 

افتد، بلکه نیازمند  این مجموعه کلان انسانی، کار ساده نیست که در ظرف یکسال و دو سال اتفاق بی

ها زحمت کشیدن و تحقیق کردن و شناسایی خصوصیات روحی، مجموعه و گروه قومی تأثیرگذار  سال

گرایی )پشتون  گیری ملت در افغانستان، ترویج فرهنگ قوم و قبیله(. عدم شکل2:1401است)مصباح،

 (.10:1401است)موسوی،وط جمهویت فراهم نمودهگرایی( زمینه را برای سق

 حمایت ملی از طالبان. 5ـ1ـ5

حکومت کرزایی و غنی طالبان را زنده و احیاء دوباره نمودند. این احیاء دوباره مردم بیدار و بصیر   

های کرزایی و غنی از درون روابط بسیار  را نسبت به جمهوریت بدبین ساختند از طرف دیگر حکومت 

با حلقات تصمیم اثرگذار طالبان داشتند. ما از برادر گفتن تنگاتنگ  انتقال  گیرنده و  های کرزی و از 

تأثیرگزار و هم از عناصر  از  های نظامی طالبان از سمت ه چنان از چهربعضی  های جنوب و حتی 

را   نکته  این  افغانستان،  به سمت شمال  اعدام  شود فهمیده میپاکستان  و  زندانی  آزاد کردن هزاران   .

د  نشان  جنگی  بر مجرمین  افغانستان  جزایی  قوانین  نکردن  تطبیق  و  ارتباط نکردن  یکسری  ها،  هندۀ 

زاد  است. خلیلها بین سران دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان وجود داشتهها و هماهنگی رفقات 

شان  ها در آمریکا توانست که طالبان را مطرح کند و طرح برایهای تیز پشتونه از بیرون به کمک چهر



کنند و زمینه را  وادار به دست کشیدن از حکومت می  را  گری کند. اشرف غنیایجاد نموده و لابی

قدرت  و  ورود  برای  میمساعد  طالبان  مجدد  و  دوباره  در  یابی  پشتون  سران  دیگر  طرف  از  کند. 

اقوام غیر پشتون را تحقیر کردند، همواره به پشتونجمهوریت همواره تنش ها  زایی کردند، همواره 

اند  ها نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی بودهاندیشدند، همواره علیه اقوام دیگر توطئه کردن و توطئه

ها بتواند به تمام قدرت  ها اندیشدن که به این نتیجه رسیدند که جمهوریت نظام نیست که پشتونو این

و فقط    داشته  نی و طالبان وجود کردن و هماهنگی بین تیم غ  را   برسد و به دنبال چاره بودند که این کار

زاد در موضعش به  خلیل(.  2:1401هم خورد)مصباح،شدند، زمینه تغییر و زمانه بهها عوض  مهره

باید درک کنید. یک قرص نان است این را  را  ایم، این  صراحت گفت که ما در جنگ شکست خورده

توانیم ما  گوید که ما به تنهایی حکومت نمیخواهیم این را نصف کنیم. طالبان میخورد، مییک نفر می

داری را بلد باشیم. زمان  های متخصص نیستیم که حکومت به نیروی متخصص ضرورت داریم. ما آدم 

محدود و فرصت محدود باست. در زمان محدود تصامیم مهم باید بیگیرید و گرنه زمان از دست شما  

 (. 18:1401)احمدی،رود می

 

 . نارضایتی مردم از حکومت 5ـ1ـ6

های بلند  رئیس جمهور اقاریب، نزدیکان و دوستان حتی از یک قوم خاص اشخاص و افراد را در مقام 

ای را در بین  سالاری گماشته بود و این یک نوع نارضایتی گستردهحکومتی بدون در نظرداشت شایسته 

شد که ادارات و ساختارها و خصوصاً ساختارهای  مردم ایجاد کرده بود و از طرف دیگر باعث می

درستش مدیریت نشود و کارها به نحوه اساسی پیش نرود و به همین خاطر  ای و  نظامی به شکل حرفه

کرد و یک بخشش  های نظامی سقوط میروزانه شاهد قربانی سربازهای زیادی بودیم و هر جای پسُته 

، متأسفانه؛  شدند عدم کفایت مسئولین امور بود. نظام پشتوانه مردمی نداشت، چندین انتخابات برگزار  

گرفت و کسانی به منابع و مراکز قدرت دست  شد، تقلب گسترده صورت می ها مهندسی میانتخابات 

شدند؛ آراء مردم ارزش نداشت و به این خاطر مردم خود را در دورن  ها دو باره برنده میداشتند و آن 

کردند، ساختار جمهوری و دموکرسی فقط ساختار بود، محتوایش کاملاً پوچ و تهی  نظام احساس نمی

های واقعی  و به این خاطر بسیار زود سقوط کرد و حمایت مردمی را نداشت و انتخابات، انتخابات بود  

های المللی و مردم توازون  . به جای اینکه به مردم تکیه کند، بین حمایت نبود، تقلب گسترده وجود داشت 

ها بسنده کرده بود. علاوه بر آن دولت  های خارجیایجاد کند، تمام تکیه و پشتوانه خود را به کمک 

سیاست  سقوط  مطابق  زود  بسیار  نظام  که  شد  باعث  و  نرفتند  پیش  هم  خارجی  خواست  و  ها 

 (.10:1401کند)احمدی،

گر خارجی ناتو  نظام جمهوریت با زور و سر نیزه و حمایت مالی سیاسی و دیپلماتیک نیروهای اشغال

های مالی و وجود نیروهای نظامی شان اسباب رضایت مردم را  و همفکران آن ایجاد شده بود، کمک 

که روحیه بیگانه ستیزی روز به روز در بین مردم قوی شده، اجراآت و عملکردهای    ت نتوانسآورده    بر

بمباران، تلاشی انسانی و ظالمانه خارجی سبب شد که حمایت مردمی دولت کم شود.  ها،  خانه  غیر 

. رشد و  نمود فراهم    راشکست دولت    ها عامل دیگر ها، شکنجه و آزار اذیت مردم توسط خارجی چاپه 

  بر نارضایتی   تأثیرگذار  عامل قوی  ر توسعه قاچاق موادمخدر، معادن افغانستان و منابع طبیعی کشو

عدم توجه به حاکمیت قوانین و سواستفاده از موقف به اشکال مختلف که سبب    . مردم از حکومت گردید 

آن از  شده  مردم  مینارضایتی  برده  پیش  به  علمی  و  قانونی  معیاری  با  را  کار  که  اسباجا  ب  شدند، 

های دولتی  نارضایتی مردم را فراهم نموده، کارمندان ادارات احساس مالکیت نسبت به منافع و ارزش 



نکرده با گذشت هر روز فاصله میان مردم و دولت وسیع شده، دولت و بخصوص حکومت پشتیانی  

طرف شده و حتی گاهی ترجیح  مردم را به تنها از دست داد که نسبت به امنیت و انکشاف جامعه بی

 (.4:1401داد که در خدمت مخالفین باشد)انیس،می

 نقض قوانین . 5ـ1ـ7

جمهوریت دو    گیریشکل سقوط نظام جمهوریت از ابتداء تا کنون با نقض قانون شروع شد. از زمان  

دستگی به وجود آمد، نقض قانون بود. تقلب در انتخابات به عنوان نقض قانون بود و حکومت که به  

وجود آمد حکومت نامشروع بود. در زمان کار جمهوریت قانون اساسی و سایر قوانین در موارد بسیار  

است. برکناری بسیار از ژنرال نظامی، روی کارآوردن بعضی از ژنرال و افراد متعدد بسیار نقض شده

در بخش تقسیم بندی منابع نا متعادل بود و از پارلمان تصویب    که ژنرال نبودند، یک شبه ژنرال شدند.

شد.  شد تا آخر؛ در قسمت جذب و استخدام نیروی متخصص قانونی اساسی و سایر قوانین نقض میمی

بود. در زمان مذاکره و معامله که    تبعیض با ریشه دینی ـ مذهبی و قومی خودش نقض قانون اساسی 

جرگه که شکل گرفت سعی کردن که مشروعیت  گرفت، خودش نقض قانون اساسی بود، لوی صورت می

، در حالی که  شدند چندهزار زندانی آزاد    لمثا  ر ولی مشروعیت قانونی نداشت. به طو  ، دهید   ی قانون

ها هیچ مرجع  آزادی زندانیان در قانون اساسی و هم در قانون شکلی مثل قانون اصول محاکمات این 

هزار زندانی  یکی اعدام شود، یک بیست سال حبس شود. پنج   طبق قانون، صلاحیت آزادی را ندارد،  

خودش نقض قانون بود. مسئله پروسه مصالحه ملی علان شد، مسئله مصالحه ملی در   ،کند را آزاد می

ب، خیانت ملی، جرایم علیه امنیت ملی داخلی  کار نبود، بلکه معامله قومی بود. در قسمت عزل و نص

ها  اها، فرماندهشد، بسیاری از ژنرالو خارجی در ایام جنگ با طالبان بود، موارد بسیار متعدد بود که می

به جرم خیانت ملی و یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه کنیم و براساس مواد    داراناستانو  

کنیم. واگذاری   پیدا نمی  ها استانقانون محاکمه  قانون بود. مورد را  در  توانید که آن خودش نقض  ها 

 (.  8:1401است)حقیقت،اش نقض قانون بودهاش منفی باشد، همهچارچوب قانون عمل کرده باشد و نتیجه

 فروپاشی ارتش  . 5ـ1ـ8

بر اساس سنخان خالد پاینده آخرین وزیر مالیه کابینه اشرف غنی و اوارق پاکستان که چند سال قبل  

توان گفت که آنچه ایالات متحده آمریکا و متحدان داخلی آن در  واشتنگتن پست آن را منتشر کرد، می 

آسا  است. ارتش افغانستان که به طور برقدروغ بودهگفتند؛ کاملاً  مورد ظرفیت ارتش افغانستان می

اظهارات خالد پاینده شاید ارتش افغانستان چهل یا پنجاه هزار نفری بود که    طبق فروپاشید واقعی نبود، 

سهمقام  مردم  برای  دروغ  به  حکومت  ارشد  کرده های  اعلام  نفر  از  صدهراز  زیادی  بخشی  بودند. 

مصروف دزدی از پول نان سربازان خویش و مصرف سفر و سیاحت  فرماندهان این ارتش کوچک  

جنگیدند. ارتش هیچ  ی نیروی جنگی نیز در بدل پول می بیرون از کشور بودند. بخش قابل ملاحظه

  روز   11علامت ملی و روحیه حفظ تمامیت ارضی کشور را نداشت، همین بود که کل کشور فقط طی  

دادند،  »سربازان افغان اگر مقاومتی هم از خود نشان می(.  19:1401به دست طالبان افتاد)مرتضوی،

صرفاً برای دفاع از مال، ناموس و شرف خود بود نه خدمت به دولت فساد اشرف غنی که برای آن  

انجام شده با سربازان افغان نشان میمصاحبه   ی نبودند. یت هیچ مشروع  ها هیچ تعهدی به  دهد آنهای 

آمریکایی پایگاه برگرام را تخلیه کردند، اندک امید خود را برای تداوم    ای دولت نداشتند و وقتی نیروه

کردند ارزش ندارند انسان  حضور اشرف غنی در قدرت از دست دادند. سربازان به صراحت اعلام می

بیندازند«)دولت  »نیروهای افغان  (.  110:1400آبادی،جان خود را برای دولت اشرف غنی به خطر 

کردن داشتند، فاقد اراده لازم برای جنگ بودند. بسیاری سربازان از سر اجبار  مقاومت  ی اگر هم توانای



بودند. آن  به نیروهای نظامی پیوسته  به دولت غنی  ها هیچ  و بیکاری و نه از روی علاقه و اعتقاد 

انداز روشنی برای  ای دولت، چشمفرصت شغلی بهتری در بخش دولتی نداشتند و روند برنامه توسعه

 (. 111:1400آبادی،کرد)دولت ها در آینده عرضه نمیاستخدام آن

 . علل خارجی سقوط جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان 5 ـ2

 توان چنین برشمرد که عبارتند از: خارجی سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت مجدد طالبان را می علل

 عدم اختیار در جنگ و صلح . 5ـ2ـ1

به عبارت دیگر  و به    ایالات متحده آمریکا، تداخل در وظایف موجود بود   آن   موجودیت ناتو در رأس 

عدم استقلال مسئولین جمهوری    مسئولین جمهوری اسلامی در جنگ و صلح اختیار عام و تام را نداشت.

های جنگ و صلح بودند که عامل عمده در شکست جمهوریت توافق  گیریاسلامی افغانستان در تصمیم

زاد به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا تقریباً با طالبان در دوحه قطر  بود که خلیلدوحه    صلح نامه  

عدم  (.  29:1401)فکوری بهشتی،امضاء کرد و او مقدمه شکست نظام جمهوری و پیروزی طالبان بود 

قاطعیت در مواجهه و جلوگیری از حملات طالبان در مواضع نیروهای ارتش باعث گردید که گروه  

  حکومت و کتیکی  أتعقب نشینی    اتخاذ سیاست   طالبان روز به روز بر خاک افغانستان مسلط شود و 

نداشتند و این امر باعث گردید که کنترل جنگ  بر طالبان    حمله  و  جنگ  اجازه و اختیارنیروهای ارتش  

گر خارج  دولت  دست  فراهم  از  طالبان  پیروزی  و  شدن  مسلط  زمینه  آهسته  آهسته  و  دد 

 (.3:1401شدند)حسینی،

 نامه صلح دوحه موافقت. 5ـ2ـ2

جامعه جهانی و آمریکا تأکید بر صلح داشت که در آن صلح، طالبان جزء از یک سیستم باشد نه مالک  

تدوام نظم مبتنی بر قانون اساسی ممکن  تمام سیستم؛ در این صلح برداشت آمریکا بر این بود که حفظ و  

توانیم نظم مبتنی بر قانون اساسی و مبتنی انتخابات و انتقال قدرت از یک  و مسیر نیست، یعنی ما نمی

به    کهرئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب بعدی حفظ کنیم. صلح با طالبان مستلزم این است  

صورت موقت نظم مبتنی بر قانون اساسی که انتخاب رئیس جمهوری بعدی توسط مردم باشد، از دست  

رسید به صلح بدون تشکیل    یعنی ؛  شد گفته می  یدولت موقت و انتقال   در ادبیات سیاسی به آن  بدهیم که

دولت انتقالی و دولت موقت از نگاه آمریکایی ممکن نبود. صلح مبتنی بر توقف دولت و نظم مبتنی بر  

های دوحه و  این مسئله در سخنان دیپلمات شد و  قالی و موقت ختم میباید به دولت انت قانون اساسی  

دنبال همین مطلب است. اعلامیه    به  شود. اعلامیه کنفرانس ژنوا هم فهمیده میصریح  زاد  سنخان خلیل

است، متضمن این  که کشورهای حامی در کنفرانس ژنوا به حمایت از افغانستان در ژنوا صاده کرده

کنم، شرط این است که دولت  نکته بود که ما از دولت و نظام افغانستان مبتنی بر یک شرط حمایت می

ها  های آن نیست، در حقیقت آنافغانستان صلح کند. دولت افغانستان هم به آسانی به صلح و قبول هزینه 

می  یکسان  خارجیتأکید  خواست  مطابق  کند،  صلح  باید  طالبان  و  افغانستان  دولت  صلح  کرد.  ها 

 (.  18:1401حمدی،)اکند 

شد که طالبان صلح  چنین تلقی می  ؛طالبان صلح پذیر است نخست،    ؟ چه بود صلح  های طرح  پیش فرضه

تردید داشتن و در صورت عدم پذیرش صلح از سوی طالبان از  به طالبان   آمریکایی  البتهپذیر است و 

کنیم که چه طالبان و  حمایت می برد، اما از افغانستان در صورت  ابزارهای فشارهای اقتصادی نام می

کنیم  ، این کشور را منزوی نمیصلح در افغانستان به وجود بیاید   که صلح کند. اگر  چه غیر طالبان باشد 

طالبان جزء یک ساختار باشد و نه مالک کل ساختار و اگر این برنامه محقق نشود، افغانستان    و باید 

انزوا می بینرود و از کمکبه  بینالمللی و از حمایت های مالی  شود،  المللی محروم میهای سیاسی 



که طالبان این تهدید  شد طرح میشود، وقت سوال مهای مبتنی بر صلح در افغانستان تطبیق نمیپروژه 

کند، درک عمیق از این تهدید دارد که بر این اساس تصمیم بگیرد، خودشان تردید داشت.  را درک می

وقت منافع    گفت کهزاد صریح می، خلیلبود   صریح مطرح  زاد طرح تغییر طالبان بیشتر در ادبیات خلیل

کرد که طالبان دنبال رسیدن  فکر می  و او    د نشو را بین همه جوانب تقسیم کردیم، همه جوانب راضی می

در    ی گزینه پیروز  آمریکا  ، مدو  شود. به منفعت است، وقت به منفعت خودش برسد به صلح حاضر می

توانیم پیروز شویم. به  احتمال پیروزی در جنگ ضعیف شده و ما نمی   ؛دانست مل میحتغیر م  را  جنگ

گفت که در جنگ شکست خوردیم، متوجه هستین یا نی؟! چون در جنگ شکست  میزاد  صراحت خلیل

توانیم از ادبیات بیست سال پیش در مقابل طالبان استفاده کنیم. یا مواضع بیست سال پیش  ایم، نمی خورده

گردیم و جنگ شدید را  که به گذشته بر نمی  فتند گرا در برابر طالبان بگیریم. کارشناسان آمریکا می

کنیم و  کنیم، یا فشارهای شدید را علیه حامی طالبان که پاکستان باشد، ایجاد نمیعلیه طالبان شروع نمی

دانست. از موضع رئیس  رگشت میگردیم و گذشته را غیر قابل بآوریم و به گذشته بر نمیبه وجود نمی

هم  طالبان تن به صلح ندهد، رئیس جمهور غنی  است    کردند که ممکن جمهور غنی نگران بود، فکر می

ین نامه مذاکرات صلح از سوی  یآ   کرد. وقت صلح تلقی میتحقق  نوع خطر در راه    و  تن به صلح ندهد 

  ر کرد، یک، آیا رئیس جمهور افغانستان حاضها از دو جهت شدت پیدا  اشرف غنی تأیید نشد، نگرانی

  خواهد می  هد!خواهد قدرت خود را تداوم د به صلح است یا حاضر به صلح نیست؟ یا به هر قمیت شده می

به عنوان یک    آن که افغانستان دارد از   ت وضعیت و ضروراز ها را به دنبال خود بکشاند یعنی  قدرت 

را بپذیرد. یعنی یک بازی همه و هیچ باشد، یعنی یا غنی    او   حربه و یک وسیله استفاده کند که جهان 

این بود که مالک صلح کی  ،  ها شدت بخشید. نگرانی دومباشد، یا هیچی نباشد. این ترس را در ذهن

گیرد؟ قبلاً برداشت بر این بود که مطابق موافقت نامه  است؟ چه کسی از جانب جمهوریت تصمیم می

ی در کابل منعقد شده بود، شورای عالی مصالح ملی شکل گرفته بود و  های انتخاباتصلح میان جناح 

گیری و اینکه صلح چگونه باشد؟ شورای  کرد. برداشت بر این مرکز تصمیمجهان از او حمایت می

-اما اگر مالک صلح و تصمیم  شد.دانسته نمیموجود  عالی مصالح ملی است که ذینفع در تداوم وضع  

مخالفت او با موافقت که    بنابراین،  است.   جمهور غنی باشد، او ذننفع در تدوام قدرت گیری نهایی رئیس  

گیر نهایی رئیس جمهور غنی  صورت گرفته بود، نگرانی را تشدید کرد. گویا مالک صالح و تصمیم

، نگرانی از مواضع رئیس جمهور  هس  در جنگ و صلح نقش ندارد.  است و نه شورای عالی مصالح ملی 

گیرد؟ صلح  می  در افغانستان تصمیم   کسی کیست؟ چه    در افغانستان  اصلینده  گیر غنی و اینکه تصمیم

 (. 19:1401؟)احمدی،شود یا صلح نشود 

حاوی چند نکته   ، نگاه آمریکا نسبت به صلح افغانستا این بود که گزارش مطالعات افغانستانبر اساس  

کنیم که باعث  کنیم. کار نمیگردیم و جنگ علیه طالبان را تشدید نمیمهم است: اول( ما به گذشته بر نمی

 : بود مطرح  سناریو  سه  دوم تدوام و تشدید جنگ علیه طالبان از طرف آمریکا شود. دو( در نکته 

مورد حمایت این گروه مطالعات واقع شده خروج مشرط   و  مورد حمایت آمریکا است  ، سناریو نخست  

نامه صلح میان  پیشاپیش تاریخش اعلام نشود، بلکه مشروط باشد به امضاء موافقت   دلیل اول(   باشد،

ها از نظام و  ها و حمایت ها، تلاشاش این بود که کوشش طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان، معنی

های انکشافی  های بشردوستانه، کمکاز دولت ادامه پیدا کند، چه به لحاظ نظامی و چه به لحاظ کمک 

نظم    ( طالبان حاضر به صلح شود. آمریکا در این زمینه حوصله نداشت. دومادامه پیدا کند، تا وقت  

این نیست که دولت یا رئیس جمهور غنی حکومت    اش کنیم، معنیمبتنی بر قانون اساسی را حمایت نمی



اش این بود که یک دولت انتقال تشکیل شود. یک دولت موقت ایجاد که در آن  خود را ادامه دهد، معنی

 .  بود تداوم حمایت مشروط به اصلاحات   ( طالبان و حامیان جمهوریت حضور داشته باشد. سوم

شود،  شویم، آمریکا از مذاکرات دوحه خارج میاین بود ما کلاً از مذاکرات دوحه خارج می  ( سناریو دوم

اش  شود. معنیکن لم یکن تلقی میبه انجام رسیده  دوحه که میان طالبان و آمریکا    صلح   موافقت نامه

 . گردیم این است که دوباره به جنگ بر می

شویم. حمایت  از افغانستان خارج می  2021این بود ما در تاریخ مشخص در اول ماه می     ( سناریو سوم

دهیم. تا یک صلح بین دولت افغانستان و طالبان  محدود خود را از دولت، اردو، نظام افغانستان ادامه می

بود و    شدهسناریو اینکه بتوانیم امتیاز کلان از طالبان بگیریم، منتفی دانسته امضاء شود، منتها در این  

مفهوم دولت همه شمول    آن   شود. در واقع روی این نکته تأکید شده بود که امتیاز بیشتر به طالبان داده

زبان  بود  به  بعدها  نشان که  حوادث  افتاد.  سوم    داد   ها  سناریو  انتخاب  سمت  به  آمریکا  که 

 (. 18:1401)احمدی،رفت 

از غنی به شدت نگران و ناراحت بود که زمان را  نامه این بود او  زاد نسبت به موافقت موضع خلیل 

اکنون روی میز بگذارید. در    برد. شما باید طرح داشته باشید و طرح خود را همین دارد از بین می 

باشیم طرح ارایه کنیم. شورای عالی مصالح ملی نتوانست خوب مدیریت بتواند    نهایت جانب سوم که ما

  ازاد طرح داد و آن هم اجلاس ترکیه بود که او هم ب و دوگانی در ساختار ملی وجود داشت. لذا خلیل

دفاع و    زاد این بود کهپیشنهاد تیم نماینده دولت به خلیل  مخالفت طالبان مواجه شد و به سرانجام نرسید.

زاد در جواب  ، خلیلحکومت داری غیر متمرکز صورت گیرد و در غیر آن صورت دفاع مشکل است 

پیشنهاد طالبان این بود که رهبری از طالبان باشد و    است. در زمان مذاکرات گفت که بسیار دیر شده

 (.  18:1401در قدرت مشارکت داشته باشد)احمدی، دیگر  اقوام

تدوام نظم مبتنی بر قانون اساسی، مشروعیت    نسبت به صلح افغانستان؛   موضع رئیس جمهور غنی 

کرد: اول تداوم قدرت خودش،  حقوقی در افغانستان ازبین نرود، بر یک سناریوی دو مرحله تکیه می

از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگر صورت    کهدوم انتقال قدرت به گونه باشد  

تحت همین نظم قانونی شریک قدرت شود. شورای عالی مصالح این طرح را به عنوان  طالبان    گیرد.

گیری، قاطع، به موقع و سریع در رهبری افغانستان  گزینه ب بپذیرفته بود. باعث شده بود که تصمیم

داشت: یک،    صورت نگیرد. در داشته  دوم در موضع غنی چند نکته وجود  در  سناریو  مشروعیت 

پذیرم  جرگه باشد. در صورت حکومت همه شمول را میمبتنی بر لوی  مشروعیت   باشد و آنغانستان  اف

  دانست. میتداوم قدرت و تدوام سنت  و این موضوع را    صورت تشکیل شود   دوصد نفریکه لوی جرگه  

دوم، عدم اعتنایی به صلاحیت شورای عالی مصالح ملی، رهبری مصالح از شورای عالی مصالح ملی  

ها و زمان را  غنی فرصت د،  گیری شورای عالی مصالح ملی نبوتضعیف شده بود، مرکز اصلی تصمیم

 (.19:1401گرفت)احمدی، از ما

تطبیق بیانیات وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش ایالات متحده آمریکا در کانگرس این کشور عامل عمده  

دوحه میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان    نامه صلح فروپاشی حکومت و نظام افغانستان توافق

نگاران و  بود. با آنکه افغانستان یک تجربه تلخ چنین توافق در گذاشته داشت. روشنفکران، روزنامه 

گران سیاسی از سر انجام بد آن برای ایالات متحده آمریکا هشدار داده بودند. ایالات متحده بدون  تحلیل

به حاشیه بردن و منزوی ساختن حکومت افغانستان با گروه طالبان مذاکره    توجه به هشدارها و اعتراض 

ای و جهانی بخشید.  نامه امضاء کردند. این کار برای گروه طالبان مشروعیت داخلی، منطقهو توافق

بعد از آغاز مذاکرات آمریکا با طالبان ایران، روسیه، چین، ازبیکستان و دیگر کشورها میزبان طالبان  



سوی دیگر    از بودند. ایالات متحده آمریکا جایگاه گروه طالبان را هم سطح حکومت افغانستان قرار داد.  

ی کوچک او خلاف خواست ایالات متحده آمریکا  رسد به همین دلیل که اشرف غنی و حلقهبه نظر می

پاکستان نشست  انداختند، زیرا طالبان که در دوحه برای  با طالبان و  پنهانی را راه  های و مذاکرات 

بردند، انتظار فروپاشی نداشتن و بر اساس بیانات آنان قرار  مذاکره و نماینده دولت افغانستان به سر می 

ی کوچک او کابل را هماهنگ شده به گروه  نبود تحول به شکل فروپاشی کامل باشد و اما غنی و حلقه

ی نیروهای مترقی افغانستان را به  و همه حقانی تسلیم کردند، این چیز بود که ایالات متحده آمریکا  

 (. 19:1401فرو برد)مرتضوی، بحوط 

ضرب العجل بلاخره زمینه   و آن  حکم رئیس بایدن برای خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان  

پیروزی طالبان فراهم شد  برای  نتیجه  .ند و فرصت  تمام شهرستانطالبان    در  ماه  از یک  های  کمتر 

های به شمول پایتخت افغانستان تحت سلطه  روز تمام استان   11افغانستان را تصرف کرد و کمتر از  

عنوان   تحت  نظام  فعلاً  آورد،  در  اختیار  امارت  خود  در  را  امور  زمام  و  است  مستقر  اسلامی 

توافق آمریکا با طالبان در دوحه، ایده قمست کردن قدرت در کابل  (.  29:1401دارند)فکوری بهشتی،

معاملات  (.  3:1401زده آمریکا از افغانستان موجب سقوط نظام جمهوریت گردید)حسنی،و خروج شتاب 

فراهم   را  نظام جمهوریت  سقوط  زمینه  دوحه  توافق  طالبان مخصوصاً  با  آمریکا  پرده  پشت  سیاسی 

 (.  14:1401ساخت)انوری،

 رقابت کشورهای منطقه با آمریکا. 5ـ2ـ3
ای چون چین  های منطقهو قدرت   فشار و نفوذ کشورهای همسایه چون پاکستان و ایران و سایر کشورها 

  اعضاء ناتو و از آنو    های مردمی خویش را از دست دادهپایه  سیاسی   که نظام   ند سبب شد   و روسیه

نموده و    اجراباور شده در فکر آن شدند که منافع خود را از طریق طالبان  جمله آمریکا بر نظام بی

تضاد منافع نیروهای ناتو و کشورهای منطقه باعث    بود. هحکومت کابل اعتبار خود را کامل ازدست داد 

گردید که کشورهای منطقه درپی علاج در سقوط نظام افغانستان کارهایی برای سقوط نظام انجام دهند.  

ل شدن جنگ افغانستان برای قوای ناتو و در جازدگی نیروهای داخلی و خارجی در تأمین منافع  یطو

دلیل دیگری واقع نیروهای خارجی و مصارف ملی کشورهای    بود   خارجی  انسانی  حامی  که تلفات 

آمریکایی   افغانستان  شده،  از جنگ بیشتر  را  پای خود  که  خواستند  افغانستان   ها  با    طولانی  و  کشیده 

استفاده نادرست از وضعیت ژئوپلیتیک افغانستان  و    ی پیمان امنیتی با طالبان منافع شان تأمین شوند امضا

دیگران   به  تهدید  و  تهدید خارجی  دیگر    (.4:1401)انیس،واقع نشود توسط کشورهای خارجی و  از 

منطقه حریفان  دخالت  فروپاشی  دیگر  عوامل  همانند  آمریکا  که  بود  متحده  ایالات  و  ابرقدرت ای  ها 

 (.  19:1401ها با جنگ مردم افغانستان و مزاحمت کشورهای بیگانه مواجه شد)مرتضوی،امپراتوری

 . رویکرد آمریکا نسبت به افغانستان 5ـ2ـ4

ترین جنگ را در افغانستان پشت سر گذاشت، یک تریلیون دلار مصرف  ایالات متحده آمریکا که طولانی 

اندکار افغانستان  های دست ها و مقام گاه حکومت کرد و هزاران سرباز کشته و زخمی داد. آمریکا هیچ

های پر  گر برگزاری انتخابات را جدی زیر فشار قرار نداد و از آنان حساب نگرفت، آمریکا یا نظاره

ساختن حکومت و نظام دموکراتیک  از تقلب یا حامی آن بود. ایالت متحده آمریکا از همان اول در پی

های دموکراتیک، نهادهای سیاسی  باور به ارزشنبود، برای همین در سال گذشته نیروهای فاقد و بی

به معیشت و اذدیات سرمایه خود    سال گذشته، فقط  20بودند، این نیروها در  افغانستان، اشغال کرده

افغانستان، مصروف بلند منزل سازی، عیش و نوش ومی   مردم   اندیشیدند. ایالات متحده آمریکا در 

آزاری بودند. حامی اصلی نظام فروپاشیده ایالات متحده آمریکا بود. ایالات متحده آمریکا طی بیست  



بیانات جو  داد. بر اساس  تجهیزات و خون  آمریکا یک    گذشته پول، سلاح،  بیست گذشته  بایدن طی 

تریلیون دلار صرف تجهیز و آموزش صدها هزار نفر امنیتی و نظامی افغانستان کرد تا هنگام خروج  

حدود   کابل  تخلیه  کشته  2448و  افغانستان  جنگ  در  حدود  آمریکایی  و  زخم    20022اند  دیگر  تن 

 (.19:1401)مرتضوی،برداشتند 
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سقوط نظام جمهوری و حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان تک علتی نبوده، بلکه علل متفاوت بر اندازی  

علل سقوط نظام جمهوری    ؛ طالبان در افغانستان نقش داشتهحاکمیت  نظام جمهوری و برگشت دوباره  

نظام جمهوریت و  های داخلی سقوط  بندی گردیده و علت و خارجی تقسیم   داخلی   هایت عل  به دو بعد 

در ادارات داخلی و    ؛یرادا  ست، فساد نختوان چنین برشمرد:  بازگشت دوباره حاکمیت طالبان را می 

های  بر پست   اسد رستانی، حیف و میل اموال عمومی و گماشتن افرد فالمللی افغانستان رشوهموسسات بین

حکومتی گسترش پیدا کنند و  ت  اها و ادارهای اقتصادی موجب گردیده که فساد در لایهرگ مهم و شاه

بود.  هم رفته گرایش به فساد امر عادی و طبیعی شدهگرفت و روی نظارت و کنترل از فساد صورت نمی

شته نظام جمهوری اسلامی اسمی و صوری بود و از اصول و  ذ در بیست سال گ  ؛دو، فقدان جمهوریت 

نظام جمهوری  زیرا در اصول جمهوریت مسایل قومی، سمتی و مذهبی جایگاه    ود، نبخبری    معیار 

گرایش جمندارد،   تحت شعاع  اصول  هوریت  از  حاکمان  و  گرفت  قرار  مذهبی  و  قومی، سمتی  های 

در نظام جمهوری قدرت   ت؛، انحصار قدرومسو به خلاف معیار عمل نمودند.  جمهوریت عدول کردند  

های  ب، گروهشد به احزاهم شخص رئیس جمهور و شخص اشرف غنی خلاص میبه یک فرد و آن

بسیار    ،شد و اگر مشارکت بود گران فرصت مشارکت داده نمیسیاسی، نمایندگان اقوام و دیگر کنش

ای حاکم است و نه فرهنگ  ها فرهنگ قبیله، فرهنگ پشتون؛ در معرفت پشتونمسمبولیک بود. چهار

آن  اند دینی،  معتقد  بسیار  قدر  و  قضاء  به  نسل  ها  و    و  کردند  محروم  آموزش  از  را  اخیر  دهه  سه 

نصاب آموزشی، وزارت آموزش و پرورش کشور را حرام اعلان کردند.    ،های به نام دین دادند آموزش

کردند و برای طلاب دشمن تعریف کردند  های دینی اصرار بر حفظ قرآن و حدیث میها در مدرسهآن

از طالبان؛ کرزایی و غنی طالبان  ، حمایت ملی  م هم دشمنی با آمریکا و  دولت همسو با آمریکا. پنجو آن

بدبین ساختند. از برادر    ری ها مردم را نسبت به جمهویاء دوباره نمودند و این اقدام آن حرا زنده و ا

های نظامی طالبان از سمت جنوب به سمت شمال افغانستان،  و انتقال عناصر و چهره  ایی های کرزگفتن

رئیس جمهور اقاریب، دوستان، اشخاص و افراد نارضایتی مردم؛  ،  مفهمید. شش  توان می  این نکته را

و این مسئله موجب    گماشتنمیسالاری  های بلند حکومتی بدون در نظرداشت شایستهنزدیکش را در مقام 

قوانین؛ تقلب در انتخابات نقض قانون    ض ، نقمبود. هفت ای در بین مردم ایجاد کردهنارضایتی گسترده

آمد  به وجود  از ژنرال    بود و حکومت که  برکناری بسیار  بود.  قانون  نقض  نبود،  حکومت مشروع 

نظامی، روی کارآوردن بعضی از ژنرال و افراد که ژنرال نبودند، یک شبه ژنرال شدند، نقض قانون  

آسا فروپاشید واقعی نبود، شاید ارتش  ، فروپاشی ارتش؛ ارتش افغانستان به صوررت برقمبود. هشت 

فاقد اراده    ، ولیبود. ارتش افغانستان توانایی مقاومت کردن داشتند  ریهزار نف افغانستان چهل یا پنجاه

   . لازم برای جنگ بودند 

که عبارتند  بوده  بیان  قابل  علل خارجی سقوط نظام جمهوری و حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان چنین  

تام را    اول،  از: عدم اختیار در جنگ و صلح؛ مسئولین جمهوریت در جنگ و صلح اختیار عام و 

نیروی ارتش در جنگ و حمله بر    ه کتیکی حکومت و عدم اجازأنداشت. اتخاذ سیاست عقب نشینی ت 

نامه صلح دوحه؛ جامعه جهانی و آمریکا  فراهم نمود. دوم، موافقت را  حاکم شدن طالبان    ، سرعت طالبان



مالک تمام سیستم. برداشت  تأکید بر صلح داشت که در آن صلح، طالبان جزء از یک سیستم باشد نه  

آمریکا بر این بود که حفظ و تدوام نظم مبتنی بر قانون اساسی ممکن و مسیر نیست و به حکومت  

، طالبان صلح  یکهای بود که عبارت اند از:  موقت و انتقالی تأکید داشت. طرح صلح دارای پیش فرض 

دو، آمریکا گزینه پیروزی در جنگ را  .  کردند پذیر است و جامعه جهانی و آمریکا به این امر تأکید می

ی  به گفته توانیم پیروز شویم.  دانست؛ احتمال پیروزی در جنگ ضعیف شده و ما نمیغیر محتمل می

گردیم و  گفتند که به گذشته بر نمیکارشناسان آمریکایی می  و  در جنگ شکست خوردیم  ما  زاد خلیل

 کنیم.  جنگ شدید را علیه طالبان شروع نمی

گردیم و جنگ  ما به گذشته بر نمی  نخست،:  دهد نشان می  رویکرد ایالات متحده آمریکا نسبت افغانستان  

نخست، خروج مشروط    سناریو   سه سناریو مطرح بود؛  ، در نکته دوم کنیم. دونمی  دید علیه طالبان را تش

موافقت  امضاء  به  بلکه   نشود،  اعلام  تاریخ خروج  پیشاپیش  اسلامی  بود،  میان جمهوری  نامه صلح 

باشد. معنی بود که کوششافغانستان و گروه طالبان مشروط  این  لحاظ  ها، حمایت اش  به  نظام  از  ها 

از مذاکرات دوحه خارج می پیدا کند. سناریو دوم، کلاً  ادامه  شویم؛  نظامی، انکشافی و بشردوستانه 

دوحه که میان طالبان و آمریکا به    صلح  نامهشود، موافقت دوحه خارج میصلح  آمریکا از مذاکرات  

گردیم. سناریو سوم، این بود که در  شود. یعنی به جنگ دوباره بر میانجام رسیده کن لم یک تلقی می

شویم، حمایت محدود خود را از دولت،  از افغانستان خارج می  2021تاریخ مشخص در اول ماه می  

دهیم. تا صلح بین دولت افغانستان و طالبان امضاء شود، این سناریو  اردو و نظام افغانستان ادامه می

 و شواهد نشان داد که آمریکا سناریو سوم را انتخاب نمود.  در پی امتیاز دادن به طالبان بود 

که حکومت افغانستان طرح بدهد و در غیر آن صورت جانب    در باب صلح این بود زاد  خلیلنگاهی   

و از سوی طالبان رد شد و از  نمود  استانبول را مطرح    نشست صلحدهیم و  سوم که ما هستیم طرح می 

از موضع رئیس غنی نگران    . دهد می  هدرسوی دیگر از جانب اشرف غنی نگران بود که زمان را  

که ممکن است طالبان تن به صلح ندهد و رئیس جمهور غنی    کردند های آمریکایی فکر میبود، طرف

ین نامه صلح  ی کرد. چون آهم تن به صلح ندهد و این موضوع را نوع خطر در راه تحقق صلح تلقی می

ح است  از طرف غنی تأیید نشد، این نگرانی را بیشتر کرد. این نگرانی پیدا شد که غنی حاضر به صل 

گیرد؟  یا نیست؟ نگرانی دیگر این بود که مالک صلح کیست؟ چه کسی از جانب جمهوریت تصمیم می

 اشرف غنی و یا شورای عالی مصالحه ملی؟!.  

مشروعیت حقوقی    و  صلح افغانستان، تدوام نظم مبتنی بر قانون اساسی   مورد اشرف غنی در    موضع 

، تداوم قدرت خودش و دوم، انتقال  یککرد: ی تأکید میبر یک سناریو دو مرحله بود که  در افغانستان 

  قدرت به گونه باشد که از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور دیگر منتخب دیگر صورت گیرد. 

ولی شورای عالی مصالح این را به عنوان گزینه    ، طالبان تحت همین نظم قانونی شریک قدرت شود 

،  پاکستان  با آمریکا؛  منطقههای کشورهای  رقابت   های کشورهای منطقه؛سوم، رقابت   ب پذیرفته بود.

  دست   د را از های مردمی خوای چین و روسیه سبب شد که نظام سیاسی پایه های منطقهقدرت   و   ایران 

باور شده و در فکر آن شدند که منافع  داده و اعضاء ناتو و از جمله آمریکا بر نظام سیاسی افغانستان بی

رویکرد  و چهارم،    کرد خود را از طریق طالبان اجرا کند و حکومت کابل با آمریکایی همرایی نمی 

ترین جنگ را در افغانستان پشت سر گذاشت، یک  ایالات متحده طولانی  ؛ نسبت به افغانستانآمریکا  

نظاره یا  آمریکا  و  داد  زخمی  و  کشته  سرباز  هزاران  و  کرد  مصرف  دلار  برگزاری  ترتیلیون  گر 

پی انتخابات  در  اول  همان  از  متحده  ایالات  و  بود  آن  یا حامی  تقلب  پر  نظام  های  ساختن حکومت و 



این ترتیب عوامل داخلی و خارجی کنار هم قرار گرفت و نظام جمهوری در  دموکراتیک نبود  به   .

 افغانستان فروپاشید و بار دیگر گروه طالبان بر جغرافیای افغانستان حاکم گردید.  
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